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آنتون پانه كوك

اجتماع پذيرى انسان
اولين ويژگى كه در انسان مى بينيم، آن است كه موجودى اجتماعى 
متفاوت  حيوانات  از  انسان  {اجتماعيت}  مورد  اين  در  البته  است. 
نيست، زيرا در جهانِ حيوانى نيز گونه هاى زيادى وجود دارند كه 
تاكنون  كه  حيواناتى  بقية  با  انسان  اما  كنند.  مى  زندگى  اجتماعى 
در تئورى داروين مورد مطالعه قرار گرفته اند تفاوت دارد. انسان با 
حيواناتى كه اجتماعاً زندگى نمى كنند و براى تامين معاش با يكديگر 
مبارزه مى كنند، تفاوت دارد.  پس انسان را با جانوران شكارگر كه 
جدا از هم زندگى مى كنند نبايد مقايسه كرد، بلكه اين مقايسه بايد 
بين انسان و جانورانى كه زندگى اجتماعى دارند، انجام شود. اجتماع 
پذيرى حيوانات، قدرتى است كه تاكنون از آن سخن نگفته ايم.  قدر 

تى كه به كيفيات جديدى در ميان حيوانات منجر مى شود.
اشتباه است كه  بقاء را به عنوان تنها نيرويى كه به جهان ارگانيك 
شكل داده است، در نظر بگيريم.  مبارزه براى بقاء، عمده ترين نيرويى 
است كه باعث پيدايش گونه هاى جديد شده است، اما داروين خود 
و  عادات  اشكال،  ايجاد  در  نيز  ديگرى  نيروهاى  كه  بود  آگاه  كاملاً 
ويژگى هاى جهان حيوانات نقش داشته اند. داروين در «تبارِ  انسان» 
) استادانه، انتخاب جنسى را مورد بررسى قرار  )
داد و نشان داد كه رقابت نرها براى تصاحب ماده، باعث ايجاد رنگ 
هاى شاد و زيباى متنوع پرندگان و پروانه و همين صداهاى آهنگين 
اجتماعى  زندگى  به  را  فصلى  كتاب  اين  در  او  شود.  مى  پرندگان 
در  توان  مى  را  فصل  اين  به  مربوط  زيادى  تصاوير  داد.   اختصاص 
كتاب كرو پوتكين «كمك متقابل به عنوان عاملى در تكامل» پيدا 
كرد. بهترين نمونه هاى تاثيرات اجتماع پذيرى در كتاب كائوتسكى 
تاريخ» عرضه  از  تحت عنوان «اصول اخلاقى و مفهوم ماترياليستى 

شده اند.
كنند،  مى  زندگى  اى  گله  يا  گروهى  به صورت  حيوانات  كه  زمانى 
مبارزه براى بقاء را به طور مشترك عليه جهان خارج انجام مى دهند؛ 
مبارزه براى بقا درميان اين گروه ها پيوسته ادامه دارد. حيواناتى كه 
به طور اجتماعى زندگى مى كنند، ديگر عليه يكديگر مبارزه نمى 
فرآيند درست  اين  نابودى است.  به  كنند كه در آن ضعيف مجبور 
برعكس عمل مى كند. و ضعيف از همان امتيازاتى برخوردار خواهد 
بيشتر،  قدرت  خاطر  به  حيوانات  از  برخى  كه  وقتى  قوى،  كه  بود 
يا در  و  بهترين علفزار  پيدا كردن  يا داشتن تجربه در  تر  شم قوى 
به  تنها  امتياز  اين  برخورداند،  بيشترى  امتياز  از  دشمن،  دوركردن 
آنان كه سازگارترند محدود نمى شود، بلكه تمامى گروه را در بر مى 

گيرد. اين تركيب نيروهاى پراكنده حيوانات در يك جمع واحد، به 
گروه نيرويى تازه و نيرومند از آنان كه فردى زندگى مى كنند، حتى 
كه  است  متحد شده  نيروى  اين  به خاطر  بخشد.  قويترينشان  مى 
حيوانات بى دفاع علف خوارمى توانند حيوانات شكارچى را از خود 
دور كنند. تنها به واسطة اين اتحاد است كه برخى حيوانات قادرند از 
فرزندان كوچك خود حمايت كنند. امتياز دوم اجتماع پذيرى از اين 
واقعيت ناشى مى شود كه زمانى كه حيوانات به طور جمعى زندگى 
مى كنند، امكان تقسيم كار به وجود مى آيد. چنين حيواناتى، ديده 
همگان  ايمنى  تامين  هدفشان  كه  گمارند  مى  هايى  نگهبان  يا  بان 
جمع  خاطرشان  هستند،  چَرا  مشغول  گروه  بقية  كه  زمانى  و  است 
است كه در صورت بروز خطر، ديده بانان گروه آنها را از خطر آگاه 

خواهند ساخت. 
ارگانيسم  يك  و  واحد  يك  صورت  به  حيوانات  از  اجتماعى  چنين 
مجزا در مى آيد. طبيعتا رابطة آنها به نزديكى رابطة سلول هاى بدن 
يك حيوان نيست، اما گروه به صورت يك بدن منسجم در مى آيد 
و قدرتى از آن ايجاد مى شود كه تك تك اعضاى گروه از آن بهره 

مند مى شوند.
كه  است  اى  غريزه  دارد،  وجود  اجتماعى  هاى  در محرك  نيرو  اين 
آنها را با همديگر نگاه مى دارد و باعث تداوم بقاى گروه مى شود. هر 
حيوان بايد منافع كل گروه را بالاتر از منافع شخصى خود قرار دهد 
و هميشه بدون در نظرگرفتن خود، به طور غريزى، به نفع گروه عمل 
كند . به محض آن كه حيوانات ضعيف علفخوار زمانى كه مورد حمله 
حيوانات درنده قرار مى گيرند تنها به فكر خلاص خودشان باشند، 
انگيزه قوى حفظ خود  از بين خواهد رفت. تنها زمانى كه  كل گله 
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توسط انگيزه قوى تر اتحاد پس زده شود و هر حيوان زندگى خود را 
به خاطر گروه به خطر بيندازد، تنها در اين زمان است كه گله باقى 
مى ماند و از امتيازات وابستگى گروهى بهره مند مى شود. در اين 
صورت، قربانى كردن خود، شجاعت، وقف، نظم و آگاهى سر بر مى 

آورد و در غياب آنها جامعه از بين مى رود.
اين غرايز، با وجودى كه منشاءشان عادت و ضرورت است اما با مبارزه 
براى بقاء تقويت مى شود. هنوز هم هر گلة حيوانى به مبارزة رقابتى 
در مقابل حيوان مشابه از گلة ديگر ادامه مى دهد ؛ آنهاكه در مقابل 
دشمن توان ايستادگى بيشترى را دارند باقى مى مانند و آنان كه در 
از بين مى روند. آن گروهى كه در آن غريزة  اند،  اين مورد ضغيف 
اجتماعى تكامل بيشترى يافته است، توانايى حفظ قلمرو خود را دارد، 
و آن كه غريزة اجتماعى اش اندك است، يا توسط دشمنان اش از بين 
برده مى شود و يا در پيداكردن چراگاه مناسب دچار مشكل مى شود. 
بدين گونه، اين غرايز اجتماعى به صورت عوامل مهم و تعيين كننده 
اى در مى آيند كه بقاء را در مبارزة براى بقاء تضمين مى كند. به 
همين خاطر است كه غرايز اجتماعى به صورت عوامل تعيين كننده 

در اين مبارزه درآمده اند. 
اين روابط، پرتو كاملاً جديدى بر نظرات داروينى هاى بورژوايى مى 
براى  و  است  نابودى ضعيف، طبيعى  كه  كنند  مى  ادعا  آنها  افكند. 
از ضعيف مى  نژاد ضرورى است و حمايتى كه  تباهى  از  جلوگيرى 
بينيم؟ در خود  اكنون چه مى  اما  نژاد مى شود.  تباهى  باعث  شود 
طبيعت  و در جهان حيوانات نيز، مى بينم كه چگونه ضعيف مورد 
با  بلكه  فردى خود  توانايى هاى  با  نه  آنها  و  گيرد  قرار مى  حمايت 
حمايت جمعى باقى مى مانند و به خاطر ضعف هاى مشخص شان 
نابود نمى شوند. اين رابطه باعث ضعف گروه نمى شود، بلكه به آن 
قدرت جديدى مى دهد. گروه حيوانى كه در آن كمك متقابل تكامل 
شود.  مى  سازگارتر  محيط  با  خود  حفظ  براى  است  يافته  بيشترى 
بنابراين، آنچه كه در آن تصور تنگ نظرانه به عنوان علت ضعف تلقى 
مى شد، درست عكس خود عمل مى كند و به صورت علت قدرت 

نمايان مى شود.
موقعيتى  در  كنند  مى  زندگى  اجتماعى  صورت  به  كه   حيواناتى 
دارند،  فردى  زندگى  كه  را  آنان  توانند  مى  راحتى  به  كه  هستند 
شكست دهند. اين به اصطلاح عامل خرابى و تباهى نژادى، به صورت 
عامل پيروزى درمى آيد و در عمل به آن نژاد مهارت و توان بيشترى 

مى دهد.                                                           
در اين جاست كه به كامل ترين شكلى مى توانيم ادعاها و مباحث 
سطحى، بى مايه و غيرعلمى داروينى هاى بورژوايى را مشاهده كنيم. 
آنها قوانين طبيعى و دركى كه از طبيعت دارند را از بخشى از جهان 
حيوانى اخذ كرده اند كه  كمترين شباهت را  به انسان دارد، و آن 
مى  زندگى  انسان  با  مشابهى  نسبتا   شرايط  در  عملاً  كه  حيواناتى 
كنند، ناديده انگاشته اند. دليل اين امر را مى توان در خود شرايط 
زندگى بورژوايى ديد. آنها خود به طبقه اى تعلق دارند كه هر يك 
عليه ديگرى به رقابت بر مى خيزند. بنابراين، آنها در ميان حيوانات 
نيز تنها همان شيوه تلاش براى بقا را مى بينند. به همين دليل است 
كه اشكالى از مبارزه را كه داراى بيشترين اهميت براى انسان هستند، 

ناديده مى انگارند.
داروينى هاى بورژوايى آگاهند كه انسان تنها توسط حب نفس شخصى 
و بدون در نظرگرفتن اطرافيانش زندگى نمى كند. دانشمندان بورژوا 

بارها گفته اند كه هر انسان دو حس دارد: خودخواهانه يا حب نفس 
در  چيزى  آنها  كه  آنجا  از  اما   . ديگرى  به  عشق  يا  نوعدوستانه  و 
مورد منشاء اجتماعى اين عشق به ديگرى را نمى دانند، نمى توانند 
محدوديت ها و شرايط آن را درك كنند. عشق به ديگرى در بيان 
آنها به صورت ايده اى كاملاً مبهم و ناروشن درمى آيد كه نمى دانند 

چگونه بايد به كار برده شود.
هر آنچه كه در مورد حيواناتى كه اجتماعى زندگى مى كنند، كاربرد 
دارد، در مورد انسان نيز قابليت كاربرد را دارد. اجداد ميمون شكل و 
انسان اوليه اى كه از آن تكامل يافته اند، همگى حيواناتى بى دفاع و 
ضعيف بودند كه نظير ميمون هاى كنونى به صورت قبيله اى زندگى 
پديدار مى  اجتماعى  غرايز  و  ها  انگيزه  كه  اينجاست  از  كردند.  مى 
يابند.  اثر تكامل، به احساسات اخلاقى تحول مى  شوند و بعدها در 
و  ما  اجتماعى  احساسات  جز  نيستند  چيزى  ما  اخلاقيات  و  عادات 
احساساتى كه در ميان حيوانات بيشتر مى بينيم، براى همه شناخته 
شده است. حتى داروين در مورد «عادات حيواناتى كه ما آن را در 
در  تنها  تفاوت  گفت.  ناميم»، سخن  مى  اخلاقيات  ها،  انسان  ميان 
براى  اين احساسات اجتماعى  ميزان آگاهى است. به محض آن كه 
انسان ها شناخته شدند، خصلت احساسات اخلاقى را پيدا كردند. در 
اينجا مى بينيم كه مفهوم اخلاقى ( كه نويسندگان بورژوايى به عنوان 
تمايز عمدة بين انسان ها و حيوانات از آن نام مى برند) ، فقط در 
ميان انسان ها وجود ندارد، بلكه محصول مستقيم شرايطى است كه 

در جهان حيوانى وجود دارد.
گروه  از  كه  است  اخلاقى  احساسات  اين  منشا  ماهيت  در  درست 
اجتماعى حيوانى يا انسانى  كه به آن تعلق دارند پيش تر نمى روند. 
از  فراتر  و  است  گروه  حفظ  عملى  هدف  در خدمت  احساسات  اين 
آن هيچ استفاده اى ندارد. در جهان حيوانى، درجه و ماهيت گروه 
تقريباً  گروه  بنابراين  و  شود  مى  تعيين  زندگى  شرايط  با  اجتماعى 
اين  انسان ها، گروه ها و  اما در ميان  باقى مى ماند،  دست نخورده 
واحدهاى اجتماعى ، براساس تكامل اقتصادى دائماً در حال تغييراند. 

و اين امر غرايز اجتماعى را نيز تغيير مى دهد.
زندگى  وحشى  صورت  به  كه  هايى  انسان  منشا   ) اوليه  هاى  گروه 
مى كردند) از لحاظ گروهى بسيار قويتر از حيوانات گروهى بودند، 
روابط خانوادگى در زبان مشترك، اين اتحاد را قوى تر كرد. هر فرد 
انگيزه هاى  بود. در چنين شرايطى،  برخوردار  قبيله  از حمايت كل 
حد  بالاترين  به  كل  از  فرد  تابعيت  و  اخلاقى  احساسات  اجتماعى، 
تكامل خود رسيد. با تكامل بيشتر جامعه، قبايل از بين رفته و جاى 

خود را به اتحادهاى جديد يعنى شهرها دادند.
اشكال جديد اجتماعى، جاى اشكال قديم تر را گرفته و اعضاى اين 
گروه ها، مبارزه براى بقاءعليه ديگر گروه ها را ادامه دادند. به نسبت 
عليه  آنها  مبارزه  و  تر شدند  بزرگ  اجتماعات  اين  اقتصادى،  تكامل 
يكديگر كاهش يافت و احساسات اخلاقى گسترش يافتند. در پايان 
دوران باستان   مى بينيم كه تمامى انسان ها يك واحد را تشكيل 
احساسات  كه   ) تئورى  اين  زمان  آن  در  و  رم)  (امپراطورى  دادند 
اخلاقى تاثير خود را بر تقريباً تمامى مردمان باقى مى گذرد) به اين 

قاعده اخلاقى ختم شد كه تمامى انسان ها با هم برادرند.
اقتصادى  نظر  از  بينيم كه  بگيريم، مى  نظر  را  زمانة خود  وقتى كه 
تمامى مردم يك واحد را تشكيل مى دهند (هر چند يك واحد بسيار 
عموميت  برادرى  انتزاعى  و  مجرد  احساس  حال  اين  با  را)،  ضعيف 
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بيشتر مى يابد. 
زيرا  قويترهستند،  طبقه  يك  اعضاى  ميان  در  اجتماعى  احساسات 
مى  تجسم  را  ويژه  منافع  كه  هستند،  ضرورى  واحدهايى  طبقات، 
احساسات  و  اجتماعى  واحدهاى  كه  بينيم  مى  گونه  بدين  بخشد. 
با  تغييرات  اين  شوند.  مى  تغيير  دچار  انسانى  جامعه  در  اجتماعى 
تغييرات اقتصادى ايجاد مى شوند. و هرچه مرحلة تكامل اقتصادى 
بالاتر باشد، احساسات اجتماعى شكلى عالى تر و اصلى تر پيدا مى 

كنند.

ابراز، انديشه و زبان
اجتماع پذيرى و نتايج آن يعنى اخلاقيات يك ويژگى است كه انسان 
را از برخى حيوانات ( و نه همة آنها) متمايز مى كند. البته ويژگى 
هاى ديگرى نيز هستند كه تنها به انسان تعلق دارند و آن را از كل 
انسان  جهان حيوانى جدا مى كنند. ويژگى هايى نظير زبان و خرد. 

تنها حيوانى است كه با دست خود ابزار مى سازد.
 حيوانات استعداد اندكى در اين چيزها دارند، اما در ميان انسان ها ، 
اين ويژگى ها به ايجاد خصلت هاى جديدى منجر شده اند. بسيارى 
از حيوانات، نوعى صدا دارند و با استفاده از صدا مى-توانند به نوعى 
درك برسند. اما تنها انسان ها هستند كه از اين صدا به عنوان وسيله 
اى براى ناميدن اشياء و حركات استفاده مى كنند. حيوانات داراى مغز 
نيز هستند كه با آن فكر مى كنند، اما بعد خواهيم ديد كه مغز انسان 
ها به كلى متفاوت است به طورى كه آن را مى توان تفكر معقول يا 
انتزاعى ناميد. حيوانات نيز از برخى اشياى بيجان براى برخى مقاصد 
از  اوقات  برخى  ها  ميمون  آَشيانه.  مانند ساخت  كنند،  استفاده مى 
چوب دستى يا سنگ استفاده مى كنند، اما تنها انسان است كه از 
ابزارى كه خود به منظور خاصى ساخته است، استفاده مى كند. اين 
گرايشات بدوى در ميان حيوانات نشان مى دهد كه اين ويژگى هاى 
بلكه به وسيلة تكامل  انگيز  انسانى نه توسط نوعى آفرينش شگفت 

مداوم به انسان رسيده است.
حيواناتى كه مجزا از هم زندگى مى كنند، نمى توانند به چنين مرحله 
اى از تكامل برسند. انسان تنها به عنوان يك موجود اجتماعى است 
كه مى تواند به اين مرحله برسد. خارج از مرز اجتماع، زبان همانقدر 
بى مصرف مى ماند كه چشم در تاريكى، در نتيجه محكوم به نابودى 
است.  زبان، تنها در اجتماع تكامل مى يابد و تنها زمانى مورد نياز 
است كه اعضاء جامعه يكديگر را بفهمند. همة حيوانات داراى وسايلى 
براى درك همديگراند، در غيراين صورت قادر به انجام برخى نقشه 

هاى جمعى نيستند. صداهايى كه به عنوان وسيلة ارتباط براى انسان 
اوليه ضرورى بودند، به صورت نام فعاليت ها و بعداً نام اشياء تكامل 

پيدا كردند.
استفاده از ابزار نيز نيازمند وجود يك اجتماع است، زيرا تنهااز طريق 
اجتماع است كه آن چه كه از طريق اكتساب به دست آمده، حفظ 
مى شود. در شرايط زندگى جدا از هم، هركس كشفيات اش را تنها 
براى خود انجام مى دهد. و با مرگ آن كاشف، خود كشف نيز از بين 
مى رود و هر فرد مجبور به آغاز كردن هر چيزى از نو است. تنها از 
طريق اجتماع است كه تجربه و شناخت نسل هاى پيشين مى تواند 
حفظ شده، استمرار و تكامل يابد. در يك گروه، تعدادى مى ميرند، 
اما گروه به طور كلى نمى ميرد، باقى مى ماند. شناخت در استفاده از 
ابزار با انسان زاده نشده، بلكه بعدها كسب شده است. بنابراين سنت 
فكرى  (كه تنها در اجتماع امكان وجود مى 

يابد) چيزى كاملاً ضرورى است.
در حاليكه اين خصوصيات ويژة انسان از زندگى اجتماعى اش جدائى 
ناپذيرند، اما در ارتباط بسيار نزديك با يكديگر قرار دارند. اين خصلت 
ها نه به طورى فردى، بلكه به صورت جمعى تكامل يافته اند. اينكه 
تكامل  و  به طور جمعى وجود داشته  تنها  تواند  زبان مى  و  انديشه 
يابد، براى هركسى كه به ماهيت انديشه هاى خودش فكر كرده باشد، 
آشناست. زمانى كه فكر مى كنيم يا به چيزى دقت مى كنيم، ما در 
واقع با خودمان صحبت مى كنيم. در اينجاست كه مى بينم بدون 
استفاده از واژه ها به هيچوجه قادر به فكركردن نيستيم. اگر به واژه 
ها فكر نكنيم، انديشه هايمان مبهم و ناروشن باقى مى مانند و نمى 
توانيم انديشه هاى مختلف را با هم تركيب كنيم. هركسى مى تواند 
اين را در تجربة مشخص خود، تشخيص دهد. و علت آن اين است 
كه اين به اصطلاح خودِ مجرد، انديشة ادراكى است و تنها به وسيلة 
ادراك ها مى تواند به وجود آيد. ادراك ها را تنها مى توانيم به وسيلة 
نام ها درنظر آوريم و نگاه داريم. هر تلاش براى حجيم تركردن ذهن 
و هر تلاش براى گسترش شناخت مان بايد با تشخيص و طبقه بندى 
نام ها و يا دادن معنى دقيق تر به نام هاى قديمى آغاز شود. زبان، 
بدنة ذهن است و ماده اى كه تمامى علم بشر با آن ساخته مى شود.

تفاوت بين مغز انسان و حيوان به خوبى توسط شوپنهاور نشان داده 
شده است.

اين نقل قول توسط كائوتسكى در «اصول اخلاقى و مفهوم ماترياليستى 
از تاريخ» (صفحات 39/40 ترجمة انگليسى)، نقل شده است. حركات 
اين  توسط  تنها  و  است  وابسته  بينايى اش  انگيزه هاى  به  حيوان 
انگيزه هاست كه به هر نحوى مى بيند، مى شنود و يا مشاهده مى كند. 
يا  اين  انجام  به  را  حيوان  چيزى  چه  كه  بگوييم  مى توانيم  ما  همة 
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را  آن  كنيم،  نگاه  اگر  مى توانيم  نيز  ما  زيرا  مى كند.  وادار  عمل  آن 
ببينيم. اما در مورد انسان اين مقوله كاملاً متفاوت است. ما نمى توانيم 
او را  انگيزه هايى كه  از  پيش بينى كنيم كه او چه خواهد كرد، زيرا 
وادار به اين عمل مى كنند، آگاهى نداريم. اين ها انديشه هايى هستند 
كه در سر او وجود دارند. انسان ملاحظه مى كند، و با انجام اين كار، 
تمامى دانش اش (نتيجة تجربه قبلى اش) به استفاده گرفته مى شود 
اعمال  او تصميم مى گيرد چگونه عمل كند.  از آن است كه  و پس 
يك حيوان به تاثير بلافاصله وابسته است، در حالى كه اعمال انسان 
به مفاهيم انتزاعى، تفكر و تصوراتش متكى است. در عين حال انسان 
تاثير قرار مى گيرد.  نامرئى تحت  انگيزه هاى بسيار ظريف  به وسيلة 
و  اصول  وسيلة  به  حركاتش  تمامى  كه  مى رسد  نظر  به  بدين گونه 
اهدافى كه ظاهرى مستقل دارند و قطعاً آن را از انگيزه هاى حيوانى 

تمايز مى كند، هدايت مى شود.
انسان ها و حيوانات ناچارند نيازهاى جسمى خود را با مواد طبيعى 
كه در محيط زندگى شان يافت مى شوند ارضا كنند. تاثير آن در مغز، 
تحريك و شروع بلاواسطه است. ارضاى نيازها، هدف و مقصود عمل 
حيوان  مى آيد.  تاثير  از  پس  بلافاصله  عمل  حيوان،  مورد  در  است. 
طمعه يا غذايى مى بيند و بلافاصله مى جهد، چنگ مى زند، مى خورد 
يا آنچه را براى چنگ زدن لازم است انجام مى دهد و اين همچون يك 
غريزه به او ارث رسيده است. حيوان صداى خصمانه اى مى شنود و 
اگر پاهايش براى فرار سريع تكامل يافته باشد، بلافاصله فرار مى كند 
مرده   بلا عمل كند، همچون يك  رنگ اش همچون يك سپر  اگر  و 
عمل  و  تاثير  بين  اما  نشود.  ديده  دشمن  توسط  تا  مى ماند  ساكت 
انسانى، زنجيرى از انديشه ها و ملاحظات به مغز هجوم مى آورند.اين 

اعمال او وابسته به نتيجة اين ملاحظات است.
به وجود آمده؟ چندان مشكل نيست كه  از چه زمانى  اين اختلاف 
به  درست  است.  همراه  ابزار  از  استفاده  با  دقيقاً  اختلاف  اين  ببينم 
همان شيوه اى كه انديشة من احساس و عمل انسان حضور دارد، ابزار 
نيز بين انسان و آن چه كه مى خواهد به آن برسد، قرار دارد. از آن 
بيشتر، از آنجا كه ابزار بين انسان و اشياء خارجى قرار دارد، انديشه 
انسان، دست  باشد.  گرفته  قرار  انجام عمل  و  احساس  بين  بايد  نيز 
خالى در مقابل دشمن اش قرار نمى گيرد و يا ميوه را قاچ نمي دهد، 
ابزاري به دست  انسان  بلكه به شيوه اي غير مستقيم عمل مي كند. 
مقابل  از آن در  ابزارند) كه  نوعي  نيز  مي گيرد، سلاحي ( سلاح ها 
حيوان متهاجم استفاده مي كند. بنابراين مغزش نيز بايد همان جريان 
را طي كند (و نه با اولين تأثير)، اما او ابتدا بايد به ابزار فكر كند و 
پس از آن به شيئي مورد نظر برسد. اين جريان مادي، جرياني ذهني 
به وجود مي آورد، انديشه هايي كه به عمل مشخصي منجر مي شود، 

نتيجة ابزاري هستند كه براي انجام عمل ضروري اند.

در اين جا ما تنها به نمونة ساده اي از ابزارهاي اوليه و مراحل اولية 
جريان  شود،  پيچيده تر  تكنيك  چقدر  هر  پرداختيم.  ذهني  تكامل 
مادي نيز بزرگ تر مي شود. در نتيجه مغز مجبور مي شود كه جريان 
بزرگ تري را ايجاد كند. وقتي كه هر فرد، ابزارهاي خود را ساخت، 
ابزار  به سمت ساخت  را  انسان  مغز  بايد  مبارزه  و  انديشة گرسنگي 
سوق داده باشد. در اين جا ما با زنجيره اى  بلندتري از انديشه هاي 
بين تأثير و ارضاى نهايي نيازهاي انسان رو به رو هستيم. وقتي كه به 
زمان خود مي رسيم، در مي يابيم كه اين زنجير بسيار بلند و بسيار 
پيچيده است. كارگري كه بيكار مي شود، حس گرسنگي را كه لاجرم 
به دنبال دارد، پيش بيني مي كند. آن كارگر روزنامه اي را براي آن كه 
آگهي هاي استخدام را در آن ببيند، مي خرد، به راه آهن مي رود و 
خود را در مقابل مزدي كه پس از كار دريافت مي كند، مي فروشد، تا 
بتواند در وضعيتى  قرار گيرد كه غذاي خود را بخرد و از گرسنگي 
نجات يابد. مغز چه زنجيرة طولاني از جريان را بايد طي كرده باشد تا 

بتواند به سرانجام خود برسد.
اما، همة اينها در انطباق با تكنيك تكامل يافتة ما قرار دارد كه انسان 

به وسيلة آن مي تواند نيازهاي خود را ارضا كند.
بسياري  ابزارهاي  بر  بلكه  ندارد،  تسلط  ابزار  يك  بر  تنها  انسان  اما 
آنها  از  مي كند،  انتخاب  كه  مختلفي  منظورهاي  به  كه  دارد  تسلط 

استفاده مي كند.
به خاطر اين ابزار است كه انسان شبيه حيوانات نيست. حيوان هرگز 
نمي تواند فراتر از ابزار و اسلحه اي كه با آن به دنيا آمده است برود، در 
حالي كه انسان ابزارهاي خود را خود مي سازد، و با ارادة خود در آن ها 
تغيير مي دهد. انسان، به عنوان حيواني كه از ابزارهاي مختلف استفاده 
مي كند، بايد توانايي ذهني انتخاب آنها را نيز داشته باشد. انديشه هاي 
گوناگوني در مغزش جريان مي يابند، مغزش تمامي ابزارها و نتيجة 
كاربردشان را از نظر مي گذراند و اعمال او وابسته به اين ملاحظات 
است. او همچنين مي تواند، انديشه ها را با هم تركيب كرده و به آن 

ايده اي كه براي انجام مقصودش مناسب تر است برسد.
حيوانات از اين توانايي برخوردار نيستند، زيرا از آن جا كه نمي دانند با 
{ابزار} چه بايد بكنند، براي آن ها چيزي بدون استفاده است. به خاطر 
شكل بدني انسان، اعمال شان نيز در محدوة كوچكي قرار مي گيرد. 
شير تنها مي تواند بر روي طعمه اش بجهد، اما نمي تواند فكر كند كه 
با دنبال كردن آن نيز مي تواند آن را بگيرد. خرگوش آن چنان شكل 
گرفته كه مي تواند سريع بدود و علي رغم آن كه بخواهد، هيچ وسيلة 
دفاعي ديگري ندارد. اين حيوانات جز در لحظة جهيدن يا دويدن به 
چيز ديگري فكر نمي كنند. هر حيوان براي مكان مشخصي سازگاري 
مي گيرد.  سرچشمه  قوي شان  عادات  از  اعمال شان  و  است  يافته 
البته اين عادات غيرقابل تغيير نيستند. حيوانات ماشين نيستند، و 
ديگري  عادات  مي توانند  گيرند،  قرار  متفاوتي  شرايط  در  چنان چه 
مربوط  مغزشان  كيفيت  به  حيوانات  محدوديت هاي  كنند.  را كسب 
وابسته است. عمل حيواني  به شكل بندي بدن شان  بلكه  نمي شود، 
به وسيلة شكل بدن حيوان تعيين  مي شود و نياز كمي به تفكر پيدا 
مي كند و بنابراين تعقل براي او بي مصرف مي ماند، زيرا كاري براي 

او انجام نمي دهد.
قوه  از  زيرا  باشد،  داشته  را  توانايي  اين  بايد  انسان  ديگر،  سوي  از 
نيازهايش  براساس  اسلحه اي كه  و  ابزار  از  استفاده  در  تشخيص اش 
انتخاب مي كند، استفاده مي كند. اگر بخواهد خرگوش دواني را شكار 
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شود،  به رو  رو  خرس  با  اگر  مي كند،  استفاده  كمان  و  تير  از  كند، 
باز  از ميان  تبر را به خدمت مي گيرد و اگر بخواهد ميوة خاصى را 
كند، چكش به دادش مي رسد. انسان در مواجه با خطر، ابتدا تصميم 
مي گيرد كه بايد از مقابل خطر فرار كند و با اسلحة مناسب از خود 
دفاع كند. اين توانايي براي فكركردن و تصميم گرفتن تنها به انساني 

تعلق دارد كه از ابزار دست ساز خودش استفاده مي كند.
بدون  يك  هر  وجود  كه  ابزار  و  زبان  انديشه،  بين  قوي  ارتباط  اين 
ديگري ناممكن است، نشان مي دهد كه آنها بايد همزمان تكامل يافته 
باشند. اين كه اين تكامل چگونه صورت گرفته است را تنها با حدس 
و گمان مي توان دريافت. بدون شك، تغيير در شرايط زندگي بوده كه 
انسان  اجداد ميمون شكلي اش جدا كرده است. زندگي  از  را  انسان 
دشت،  به  ها)  ميمون  اصلي  زندگي  (محل  جنگل ها  از  مهاجرت  با 
اين  از  بايد  پاها،  و  بين دست ها  تفاوت  شد.  اساسي  تغييرات  دچار 
انسان هاي  اجتماع پذيري و دستاني شبيه  باشد.  پس صورت گرفته 
مهمي  نقش  بودند،  مناسب  چنگ زدن  براي  كه  داشتن  ميمون نما 
يا  استخوان  نظير  اشياء زمخت  اولين  تكامل جديد داشتند.  اين  در 
چوب دستي، نا خواسته پيدا شدند و در نتيجه به دور انداخته شدند 
و اين جريان بايد آن قدر تكرار شده باشد تا تأثيرش را به مغز اين 
براي حيوانات، طبيعتي كه  باشد.  بر جاي گذاشته  اوليه  انسان هاي 
در آن زندگي مي كنند، يك واحد تنهاست كه او از اجزايش آگاهي 
ندارد. قدرت تشخيص بين اشياء گوناگون را ندارد. انسان اولية ما، در 
مراحل بسيار ابتدايي اش نيز احتمالاً در همين سطح از آگاهي بوده 
است. برخي اشياء (ابزار) از محيطي كه در آن زندگي مي كرده بايد 
براي جمع آوري معاش اش در دستان اش قرار گرفته باشند، اين ابزار 
(كه اشياء بسيار مهمي هستند) كه به زودي نام خاصي پيدا كردند 
با صداي خاصي كه آن فعاليت خاص را نام مي برد، مشخص شد. به 
خاطر اين صدا يا نام گذاري، ابزار و نوع خاصي از فعاليت همراه با 
آن از بقية محيط طبيعي متمايز شد. انسان، آغاز به تجزيه و تحليل 
جهان به وسيلة مفاهيم و نام ها كرد. خودآگاهي ظهور كرد و ساخت 

ابزارهاي دست ساز به منظور كاربردي ويژه، آغاز شد.
اين فرايند (كه فرايندي بسيار كند نيز بوده)، آغاز انسان شدن مان را 
رقم مي زند. از لحظه اي كه انسان آگاهانه در جستجو و كاربرد برخي 
از ابزار برآمد، تكامل نيز آغاز شد و از اين مرحله تا توليد صنعتي ابزار، 
يك گام بيشتر نيست. اولين ابزارهاي خام بر اساس نوع استفاده با 
همديگر متفاوت بودند. از سنگ تيز به چاقو، پيچ و مهره، دريل و نيزه 
رسيديم و از چوب دستي به تبر، با متنوع شدن بيشتر ابزار كه بعدها 
در خدمت تقسيم كار قرار گرفت، زبان و انديشه به اشكال غني تر و 
جديدتري تكامل يافتند و اين انديشه تكامل يافته تر به انسان امكان 

استفاده از ابزار به شيوه هاي بهتر و اختراع ابزارهاي جديد را داد.
بدين ترتيب مي بينيم كه يك چيز، چيز ديگري را با خود مي آورد، 
اجتماع پذيري و كار، سرچشمه اي هستند كه تكنيك، انديشه، ابزار 
و علم در آن ريشه دارند و از آن تكامل يافته اند. انسان ميمون نماي 
نقطه  ابزار،  از  استفاده  شد.  تبديل  واقعي  انساني  به  كاوش  با  اوليه 
عزيمتى است كه هر روز شكاف بين انسان و حيوان را بيشتر كرده 

است.

 9 ـ اندام هاي حيواني و ابزارهاي انساني
بين  اصلي  تفاوت  كه  است  انساني  ابزارهاي  و  اندام هاي حيواني  در 

انسان ها و حيوانات آشكار مي شود. حيوان، غذاي خود را با اندام هاي 
خود به دست مي آورد و توسط همين اندام ها نيز بر دستانش برتري 

مي يابد. و انسان همين كار را با كمك ابزار انجام مي دهد.
 (اندام) ، واژه اي يوناني است كه به معناي ابزار نيز هست. 
انجام مي دهند.  براي حيوان  را  ابزار  كار  اندام ها طبيعي اند و همان 
براي حيوان  اندام  و آن چه كه  انسان اند  اندام هاي مصنوعي  ابزارها، 

انجام مي دهد، دست و ابزار براي انسان انجام مي دهند.
با  بايد  حيوان  كه  دارند  عهده  بر  را  وظايفي  همان  ابزار  و  دست ها 
اندامش صورت دهد. دست به خاطر ساختمانش كه قادر است ابزارها 
كاري  هر  براي  كه  مي شود  تبديل  عمومي  اندام  به  دارد،  نگه  را 
سازگاري يافته است، در نتيجه به اندامي تبديل شده كه كاركردهاي 

فراواني دارد.
با تقسيم اين كاركردها، زمينة گسترده اي از تكامل براي بشر به وجود 
آمده كه حيوانات از آن چيزي نمي دانند. از آن جا كه دست انسان 
قادر به استفاده از ابزارهاي گوناگون است، پس مي تواند كاركردهاي 
هر  كند.  تركيب  هم  با  هستند  دارا  حيوانات  كه  را  اندام هايي  تمام 
يافته   سازگاري  و  ساخته شده  معيني  محيطي  شرايط  براي  حيوان 
است. اما انسان با ابزارهايش با هر شرايطي سازگاري دارد. اسب براي 
مرغزار ساخته شده و ميمون براي جنگل. اسب در جنگل همان قدر 
درمانده مي شود كه ميمون در مرغزار. از سوي ديگر، انسان در جنگل 
از تبر استفاده مي كند و در مرغزار از بيل و بيلچه، انسان با چنين 
ابزارهايي مي تواند راه خود را در تمامي جهان باز كرده، و در هر كجا 
كه خواست مستقر شود، در حالي كه حيوانات تقريباً تنها در منطقة 
خاصي كه برايشان فراهم شده مي توانند زندگي كنند و اگر به جاي 
ديگري منتقل شوند، قادر به ادامة زندگي نيستند، اما انسان تمامي 

جهان را به زير پاي خود در آورده است.
كار  به  بقاء  براي  مبارزه  در  خود  حفظ  براي  را  قدرتش  حيوان  هر 
در  و  مي شود  ديگران  توسط  طعمه شدن  باعث  ضعف اش  و  مي برد 
نتيجه قادر به تكثير خود نمي شود. انسان بدين مفهوم، تنها از قدرت 
برخوردار است و هيچ ضعفي ندارد. انسان به خاطرداشتن ابزار با همة 
حيوانات برابري مي كند. از آن جا كه اين ابزار هيچ گاه ثابت نمي مانند 
و دائماً در حال تكامل اند، انسان بالاتر از هر حيواني مي ايستد. ابزار 

است كه او را بالاتر از همة موجودات قرار مي دهد، سلطان زمين.
در جهان حيواني نيز تكامل بي وقفه اي در اندام ها صورت مي گيرد. 
اما اين تكامل تنها به تغييرات بدن حيوان مربوط مي شود و در نتيجه 
مي شود،  ديكته  بيولوژيكي  قوانين  وسيلة  به  كه  اندام ها  تكامل  اين 

بسيار كند است.
در تكامل جهان ارگانيك (انداموار)، هزاران سال به معناي هيچ است. 
اما انسان با انتقال تكامل ارگانيك اش به اشياء خارجي، توانست خود 
به سرعت  ابزار مي توانند  بخشد.  رهايي  بيولوژيكي  قوانين  بند  از  را 
منتقل شوند. تكنيك، چنين گام هاي سريعي را در مقايسه با اندام 

هاي حيواني به معجزه اي بدل مي كند.
مدت  در  تنها  توانست  جديد  مسير  اين  پيداشدن  واسطة  به  انسان 
زمان كوتاهِ چند هزار ساله، خود را بالاتر از همة حيوانات قرار دهد. 
را  يافت و حاكميت خود  اين آلات، قدرتي خدايي  اختراع  با  انسان 
به جهان همچون قلمروي انحصاري خويش گستراند. در اين حالت 
كه براساس تئوري داروين، تكامل صلح آميز و تا كنون بلامانع جهان 

ارگانيك از گسترش باز مي ماند.
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اين انسان است كه به عنوان كسي كه اصلاح نژاد مي كند، رام مي كند 
و كشت مي كند و علف هاي هرز را وجين مي كند، عمل مي ورزد. 
اشكال  و  مي كند  دگرگون  را  طبيعي  محيط  كل  كه  است  انسان 
هايش  و خواست  اهداف  براي  كه  را  و حيوانات  گياهان  از  جديدي 

مناسب اند، ايجاد مي كند.
  با  ظهور ابزار، ايجاد تغييرات بيشتر در بدن انسان متوقف مي شود. 
اندام ها انساني به استثناي مغز، همان هايي هستند كه قبلاً بودند. مغز 
انسان با ابزار تكامل يافت. و در واقع مي  بينيم كه تفاوت بين نژادهاي 
برتر و فروتر انسان عمدتاً در حجم مغزهايشان قرار دارد.* اما حتي 
تكامل بين اندام ها نيز بايد روزي به پايان برسد.از آغاز پيدايش تمدن، 
كاركردهاي مغز، توسط برخي وسايل مصنوعي از آن گرفته شده اند و 
علم به صورت گنجينه اي در كتاب ها درآمد. توانايي استدلال امروزي 
ما، چندان بهتر از يونانيان، روميان و حتى ايل  تتُونيان   
دوران باستاني نيست، اما دانش ما بي اندازه رشد كرده، و اين عمدتاً 
دِماغى توسط جايگزين اش  اندام  بارِ  واقعيت است كه  اين  به خاطر 

يعني كتاب سبك شد.
اكنون كه به تفاوت بين انسان و حيوان شناخت يافتيم اجازه دهيد 
تا دوباره نگاهي بيندازيم به اين فرايند كه چگونه اين تفاوت ها {بين 
انسان و حيوان} از مبارزه براي بقاء متأثر شدند.  اين مبارزه باعث 
شد.  نواقص  رفتن  ميان  از  منكر  توان  نمى  و  شود  مى  كامل شدن 
حيوانات در اين مبارزه هر چه كامل تر مي شوند. اما در اين جا لازم 
است كه در ميان بيان و مشاهده آن چه كه كامل تر ناميده مي شود، 
بسيار دقيق باشيم. با چنين دقتي ديگر نمي توانيم به سادگي بگوييم 
كه حيوانات به طور كلي تقلا مي  كنند كه كمال يابند. حيوانات توسط 
اندام هاي ويژه شان تقلا و رقابت مي كنند. شيرها اين دست و پنجه 
نرم كردن را با دم شان به پيش نمي برند، خرگوش ها به چشمان شان 
متكي نيستند و شاهين به وسيله نوك شان نيست كه موفق مى شوند. 
شيرها تقلا براى بقا را با جهش ناگهانى، عضلات و دندان هايشان ادامه 
مى دهند. خرگوش ها متكى به پنجه ها و گوش هايشان هستند، و 
شاهين ها به واسطه چشم ها و بال هايشان موفق مى شوند. اينك 
ها چگونه  رقابت  آن  و  ها چيست  تقلاكردن  آن  كه  بپرسيم  ما  اگر 
است، پاسخ اين است كه تقلاى اندام ها. عضلات و دندان هاى شير، 
پنجه ها و گوش هاى خرگوش، و چشم ها و بال هاى شاهين به اين 
تقلا خواهند پرداخت. در اين دست و پنجه نرم كردن هاست كه ادام 
ها تكامل يافته اند. حيوانات همگى وابسته به اين اندام ها هستندو 

سرنوشت مشابهى دارند.    
اجازه دهيد اكنون همين سوال را در مورد جهان انساني بكنيم. انسان 
ها توسط اندام هاي طبيعي شان نيست كه به تقلا دست مي زنند، 
است)  ابزار  نوعي  نيز  (اسلحه  ابزار  يعني  اندام هاي مصنوعي  با  بلكه 
هايشان در اين تلاش و تقلا شركت مي كنند. در اين جا نيز، اصل 
كمال و نابودي كمال نايافته از طريق دست و پنجه نرم كردن، صادق 
است. با تلاش و تقلا كردن با ابزار، و همين امر خود به كمال يافتن 
بيشتر ابزار منجر مي شود. آن دسته از قبيله هايى كه از ابزار و سلاح 
تبري استفاده مي كنند، بهتر مي توانند خود را حفظ كنند و زماني كه 
مبارزة مستقيمي با نژاد ديگرى پيش مي آيد،آن نژادي كه با ابزارهاي 
مصنوعي بهتر تجهيز شده است، از ميدان نبرد پيروز بيرون مي آيد. 
نژادهايي كه وسايل تكنيكي شان تكامل بيشتري پيدا كرده مي توانند 
بر آنان كه ابزارهاي كمتر پيشرفته اي دارند، غلبه يابند. نژاد اروپايي 

از اين رو حاكم مي شود كه اين مساعدت هاى خارجي اش بهتر و 
كامل ترند.

در اين جا مي بينيم كه اصل دست و پنجه نرم كردن براي بقاء كه 
توسط داروين فرمول بندي شد و به وسيلة اسپنسر مورد تأييد قرار 
اين  با حيوان مي گذارد.  مقايسه  انسان در  بر  متفاوتي  تأثير  گرفت، 
اصل كه مبارزه، به كمال يافتن اسلحه اي كه در اين مبارزه به كار 
حيوان  و  انسان  بين  متفاوتي  نتايج  به  مي شود،  منجر  شده  گرفته 
مي رسد. در حيوانات، به تكامل مداوم اندام هاي طبيعي منجر مي شود 
است.  داروينيسم  به معنى جوهر  وراثت  تئوري  مبناي  اين همان  و 
پاية  اين،  و  مي رسد،  توليد  وسايل  ابزار،  مداوم  تكامل  به  انسان  در 
ماركسيسم است. در اين جا مي بينيم كه ماركسيسم و داروينيسم دو 
تئوريِ كاملاً مجزا از هم كه هر يك تنها به قلمرو خاص خود مربوط 
اند و هيچ وجه اشتراكي با هم نداشته باشند، نيستند. در واقعيت، يك 
اصل، راهنمايي هر دو تئوري است.آن ها با هم يك واحد را تشكيل 

مي دهند.
به  ابزار  جايگزيني  يعني  آغاز شده،  انسان  توسط  كه  دورة جديدي 
جاي اندام هاي طبيعي، باعث مي شود كه اين اصل اساسي خود را 
در اين دو قلمروي متفاوت نشان دهد. يعني جهان حيواني براساس 
اصل  انسان ها  ميان  در  حالي  كه  در  مي يابد،  تكامل  دارويني  اصل 
ماركسيستي كاربرد دارد. زماني كه انسان ها خود را از جهان حيواني 
رها كردند، تكامل ابزار و شيوه هاي توليدي، تقسيم كار و دانش به 

نيروي محركه تكامل اجتماعي تبديل شدند.
نظير  گوناگوني  هاي  سيستم  پيدايش  باعث  كه  بودند  همين ها 
و  فئوداليسم  كالايي،  توليد  آغاز  دهقاني،  سيستم  اوليه،  كمونيسم 
سوسياليسم  به  بيشتر  چه  هر  را  ما  كه  شدند  جديد  داري  سرمايه 

نزديك تر مي كنند.
سرمايه داري و سوسياليسم

خود  به  تكامل  در  داروينيسم  بقاي  براي  مبارزه  كه  ويژه اي  شكل 
انسان  ساختة  ابزار  از  استفاده  و  اجتماع پذيري  وسيله  به  مي گيرد، 
تعيين مي شود. تقلا براي بقاء كه همچنان در ميان اعضاي گروه هاي 
مختلف جريان دارد، در ميان اعضاي همان گروه متوقف مى شود و 
جاي آن را كمك متقابل و احساس اجتماعي مي گيرد. در تلاش و 
پيروزمند  كه  آن را  كه  است  تكنيكي  تجهيزات  گروه ها،  بين  تقلاى 
به  شرايط  اين  تكنيك.  رشد  يعني  مي كند،  تعيين  مي آيد،  بيرون 
دهيد  اجازه  شد.  منجر  متفاوت  سيستم هاي  در  متفاوتي  تأثيرات 

ببينيم كه آنها در سيستم سرمايه داري چگونه عمل مي كنند.
زماني كه بورژوازي به حاكميت سياسى رسيد و سيستم سرمايه داري 
را حاكم كرد، كارش را با شكستن قيد و بندهاي فئودالي و آزادكردن 
مردم از هرگونه وابستگي فئودالي آغاز كرد. براي سرمايه داري بسيار 
ضروري بود كه هركس بتواند در اين مبارزه رقابتي شركت كند. اين كه 
نقل مكان فرد با مرزهاي گمركي و يا مقررات دولتي فئودالي محدود 
نشود و بدين ترتيب توليد  به ظرفيت  كامل خود برسد. كارگران بايد 
از قيد و بندهاي فئودالي و يا صنفي كاملاً آزاد مي شدند، زيرا تنها 
كارگران آزادند كه مي توانند نيروي كار خود را به سرمايه داران به 
عنوان كالا بفروشند. و تنها وقتي كارگران آزاد باشند، سرمايه داران 
مي توانند از آنها استفاده كنند. بدين دليل است كه بورژوازي، تمام 
قيد و بندها و انحصارات گمركي را به كناري نهاد. و اين باعث آزاد 
شدن كامل مردم شد، اما در عين حال آنها را كاملاً از همديگر جدا 
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كرد و بي پناه شان ساخت.
پيش از آن، مردم كاملاً جدا از يكديگر نبودند، آنها به صنفي تعلق 
آنها  به  كه  بودند  كمون  يك  يا  خان  يك  حمايت  تحت  داشتند، 
بودند كه نسبت  اجتماعي  از يك گروه  آنها بخشي  و  قدرت مي داد 
به آن وظايفي داشتند و از طرف همان گروه نيز مورد حمايت قرار 
مي گرفتند. اين وظايف را بورژوازي اخذ كرد، اصناف و روابط فئودالى 
را منسوخ كرد. آزادي كار در عين حال به معني آن بود كه هر پناهي 

از وي گرفته شد و ديگر نمي توانست متكي به ديگران باشد.
هر كسي تنها مي توانست به خود متكي باشد. تنها و آزاد از هر گونه 
قيد و بند و حمايت، اكنون بايد به تنهايي با همه چيز به مبارزه بر 

مي خاست.
بدين دليل است كه تحت حاكميت سرمايه داري، جهان انساني بيشتر 
شبيه جهان حيوانات درنده مي شود و درست به همين دليل است كه 
داروينيست هاى  بورژوايي، انسا ن ها را همچون حيواناتي مي ديدند 
از تجربه  بيشتر  را  اين ديدگاه  آنها  از هم زندگي مي كنند.  كه جدا 
شرايط  كه  بود  اين  در  آنها  اشتباه  اما  بودند.  آورده  دست  به  شان 

سرمايه داري را ابدي فرض مي كردند.
اين گونه بود كه انگلس در كتاب «آنتي دورينگ» (صفحه 239) خود، 
روابط موجود بين سيستم سرمايه داري رقابتي و حيواناتي را كه جدا 
از هم زندگي مي كنند، نشان داد. اين ديدگاه را همچنين مي توان در 
صفحة 59 از «سوسياليسم تخيلي و علمي» وي بدين شرح ملاحظه 

كرد:
«سرانجام صنعت مدرن و بازشدن بازار جهاني، مبارزه را جهاني كرد، 
اكنون  كرد.  وارد  آن  به  هم  را  سم خطرناك  يك  حال  عين  در  اما 
داشتن مزيت در شرايط طبيعي يا مصنوعي توليد، تعيين كنندة بقاء 
آن  است.  و كشور  كلِ صنعت  و همچنين  سرمايه دار  هر  نابودي  يا 
كه از پاي مي افتد، بي رحمانه به كناري گذاشته مي شود. اين همان 
مبارزه فردي براي بقاء دارويني است كه با شدت و خشونت بيشتري 
از طبيعت به جامعه منتقل شده است. شرايط بقاء كه براي حيوان 
از تكامل بشري در آمده  طبيعي بود اكنون به صورت آخرين دوره 

است».
پيش  به  سرمايه داري  رقابت  اين  در  را  مبارزه  كه  است  چيزي  چه 

مي برد و كمال چه چيزي شرط پيروزي در اين مبارزه است؟
نيز دوباره  اين جا  ابزارهاي تكنيكي يعني ماشين آلات اند. در  ابتدا 
اين قانون كه مبارزه به كمال منجر مي شود، خود را نشان مي دهد. 
ماشيني كه پيشرفته تر است بر آن كه كمتر پيشرفته است، پيشي 
مي گيرد، ماشين هايي كه كاركرد خوبي نداشته باشند و ابزار ساده از 
بين مي روند و تكنيك ماشين با گام هايي غول آسا به سمت بازدهي 
داروينيسم  واقعي  كاربرد  است  اين  مي يابد.  تحول  بيشتر  چه  هر 
شرايط  در  كه  است  اين  آن  مورد  در  ويژه  نكتة  انساني.  جامعة  در 
سرمايه داري، مالكيت خصوصي وجود دارد و پشت هر ماشيني انساني 
ايستاده است. پشت هر ماشين غول آسا، سرمايه داري بزرگ و پشت 
هر ماشين كوچك يك سرمايه دار كوچك ايستاده است. با شكست 
ماشين كوچك، سرمايه دار كوچك نيز با تمام اميدها و آرزوهايش به 

عنوان يك سرمايه دار از بين مي رود.
در عين حال مبارزه، مبارزة سرمايه هاست. سرمايه بزرگ براي شرايط 
سازگارتر است و دائماً بزرگ تر مي شود. اين تمركز سرمايه، خود سرمايه 
را نيز تحليل مى برد، بنابراين بورژوازي منافعش حفظ سرمايه داري 

است، تقليل مى يابد و درعوض توده اي را كه خواهان لغو آن است، 
بزرگ تر مى شود. در اين تكامل، يكي از خصوصيات سرمايه به تدريج 
از بين مي رود. در جهاني كه هركس عليه همه و عليه ديگري مبارزه 
سازمان  كه  مي كند  رشد  كارگر  طبقه  بين  جديدي  اتحاد  مي كند، 
رقابت  به  پايان دادن  با  طبقاتي آن است. سازمان هاي طبقه كارگر 
به  را  شان  فردي  هاي  قدرت  و  مي كنند  آغاز  كارگران  بين  موجود 
صورت يك قدرت واحد در مبارزه شان با جهان خارج در مي آورند. هر 
آن چه كه در مورد گروه هاي اجتماعي كاربرد داشته باشد، دربارة اين 
سازمان طبقاتي كه با شرايط طبيعي به وجود آمده، نيز كاربرد دارد. 
در ميان اعضاي گوناگون اين سازمان طبقاتي، انگيزه هاي اجتماعي، 
به  به تشكيلات  اختصاص وقت خود  و  فداكاري  اخلاقي،  احساسات 
طبقه  به  استوار  سازمان  اين  مي شود.  شكوفا  شكل  شكوهمندترين 
كارگر قدرت عظيمي را در راه پيروزي بر طبقة سرمايه دار مي دهد. 
مبارزه طبقاتي كه مبارزه اي با ابزار نيست، اما براي تملك ابزار است، 
طبقاتي  سازمان  قدرت  وسيلة  به  اداره صنعت،  براي حق  مبارزه اي 

تعيين مي شود.
اكنون اجازه دهيد تا به آينده توليد كه تحت سوسياليسم اداره مي 

شود نگاهي بيندازيم.
مبارزه اي كه به كمال رساندن ابزار منجر مي شود، پايان نمي گيرد. 
پيشرفته تر،  ماشين  توسط  تكامل نيافته  ماشين  سرمايه داري،  نظير 
بيشتر  بازدهي  به  فرآيند  اين  نظير سرمايه داري،  كنار زده مي شود. 
نيروي كار منجر مي شود. اما با لغو مالكيت خصوصي، پشت هر ماشين 
ديگر انساني نايستاده كه سهم و سرنوشت خود را بخواهد. ماشين ها 
در مالكيت عمومي اند و جايگزين ماشين هاي ناكامل با ماشين هاي 
لغو  با  مي شود.  انجام  جامعه  دقيق  بسيار  بازبيني  تحت  پيشرفته تر 
طبقات، كل جهان متمدن به صورت يك جامعة عظيم توليدي در 

مي آيد.
در اين جامعه، مبارزة متقابل بين اعضاء پايان مي گيرد و تنها با جهان 
خارج انجام مي شود. ديگر مبارزه اي عليه انسان وجود ندارد، بلكه اين 
مبارزه براي كسب معاش تنها در برابر طبيعت صورت مي گيرد. اما 
به خاطر تكامل تكنيك و علم، اين را ديگر نمي توان مبارزه خواند. 
طبيعت اكنون مقهور بشرند، و با تلاش كمتر در طبيعت، بيشترين 

نتايج و به وفور به دست مي آيد.
در اين جا كار جديدي براي بشر شروع مي شود. دورة انساني كه از 
جهان حيواني سر بر آورده و مبارزه اش براي بقاء را با استفاده از ابزار 
آغاز  انسان،  تاريخ  از  و فصلي جديد  متوقف مي شود  برده،  پيش  به 

مي شود.
پايان

ياداشت ويراستار: 
* اين فراز گنگ از نوشتار پانه كوك مورد چالش جدى پژوهشگران سوسياليست 
دوران  با  «انسان»  تاريخ  ماقبل  نژادهاى  مقايسة  كوك  پانه  منظور  اگر  است. 
كنونى باشد تا حدى اين نظريه مى تواند درست باشد. اما، تعميم دادن آن به 
دوران كنونى هم از منظر علوم انسانى و طبيعى نادرست است و هم به بهانه اى 

براى استفادة تبليغاتى انديشه ورزان ارتجاعى نژادپرست مبدل مى شود.  


